
 
 

 
 

 دون ژوان ابراهیم گلستان و 
 

یمی حکاک  احمد کر

از   یکی  جهنم»  در  ژوان  ابراهیم ترجمه«دون  های 
گاه    ستگلستان ا منتشر آن را    ۱۳۵۴در  که انتشارات آ

ترجمه چناناست.  کرده   مقدمۀ  در  گلستان  که 
ترجمه    ، گویدمی زمستان  این  تئاتر   ۲۵۳۴«در  در 

). «دون  ۵:  ۱۳۵۴(گلستان،  کوچک تهران بازی شد.»  
در   چون  است،  نمایش  در  نمایش  جهنم»  در  ژوان 

نام    ،اصل به  شاو  برنارد  معروف  نمایشنامۀ  سوم  پردۀ 
 
َ
نمایشنامه  این  که    ۱۹۰۵در  رانسان» است.  بَ «انسان و ا

ایش  از نمسوم    ندن به نمایش گذاشته شد، این پردۀدر ل
شده   در   بودحذف  ژوان  «دون   

ً
معمولا پس  آن  از  و 

شود چون بسیار بلند است. در  جهنم» مستقل اجرا می
در  بوآیه    صورت مستقل و با بازی ستارگان محبوب آن زمان (شارل این پردۀ سوم به  ۱۹۵۰دهۀ  

شد. این  نقش دون ژوان، چارلز لاتن در نقش شیطان و اگنس مورهد در نقش دونا آنا) اجرا  
چون چهار شخصیت نمایش با    شداستقبال    از آنو بسیار    پا کرد ه  اجرا سروصدای زیادی ب

گو  ونشسته بودند و گفت  ین دور میزولباس مهمانی و بدون ابزار صحنه و فقط چهار میکروف
صورت نمایشی مستقل ثیر این اجرا آن را بهأتکردند و هیچ بعید نیست که گلستان هم تحتمی

و کارگردانی کرده است. انتخاب این نمایشنامه برای اجرا به دلیل حساسیت موضوع   ترجمه
 خواسته است.  ایبسن جسارت نمی ای سنتی کمتر از اجرای عروسکخانهٔ آن برای جامعه

- ٨٣۵١گبریل تِلِز (  نویس اسپانیاییرا نخستین بار راهب و نمایشنامه  نشخصیت دون ژوا 
باز  باز شهر سِویل و مهمان سنگی» خلق کرد. این حقهای به نام «حقه) در نمایشنامه٨۶۴١

گذراند. شخصیت دون  فردی است ضد خدا و پیغمبر که عمرش را به عیاشی و هرزگی می
گیرد. لرد بایرِن شعری دارد  ژوان بعدها مورد توجه بسیاری از نویسندگان و هنرمندان قرار می



 شتادودوم م/ شمارۀ هسووفصلنامه مترجم/ سال سی   // // // 18

ژ «دون  عنوان  نمایشنامهبا  مولیر  «وان»،  عنوان  با  دارد  یا  ای  ژوان  و  ضیافت  دون  سنگی.» 
ترین موتسارت هم اپرایی نوشته است با عنوان «دون جیوانی». در فرهنگ غرب امروزه مهم 

بارگی اوست که میراث بایرِن است و نه  دهند، خصلت زنخصلتی که به دون ژوان نسبت می
 میراثِ گبریل تِلِز.  

شخصیت او را مطابق با خواست    لیکند وو هم از عنوان دون ژوان استفاده میبرنارد شا
کند. این شخصیت دیگر شباهت چندانی به شخصیت دون ژوان ضد خدا و  خود طراحی می

باره ندارد، بلکه فیلسوفی است که قرار است مفهوم فلسفی مد نظر  پیغمبر و یا دون ژوان زن
آن   و  کند  بیان  را  شاو  حیاتینی «برنارد  به  »روی  را  بشر  است  قادر  که  وضعیتی است  سوی 

 پیشرفته
َ
مفهومی که برنارد شاو از نیچه گرفته  سازد،  رانسان» ببَ تر سوق بدهد و در نهایت از او «ا

طور  عنوان «تکامل خلاق» به  شاو خود گفته است که اولین شرح نظریۀ من با  است. برنارد 
بَر کامل

َ
. تنها شباهت میان دون ژوان سنتی  ١انسان» آمده استدر پردۀ سوم نمایش «انسان و ا

(یا دون ژوان اصلی) و دون ژوان برنارد شاو این است که هر دو دون ژوان طغیانگر، مخالف  
بت و  عموم  هستند.  عقیدۀ  است شکن  مردی  است  شاو  برنارد  سخنگوی  که  ژوانی  دون 

بذآرمان باهوش؛  خواستهلهخواه،  از  که  انقلابی  و  مطالعه  اهل  پیروی گو،  خود  غرایز  و  ها 
بخش با  این «نیروی حیاتی» و تکاملخیزد. و  کند و با نهادهای حاکم به مخالفت برمیمی

شود که قادرند بهترین همسرها را انتخاب کنند. شخصیت آن وایتفیلد  تربیت زنانی میسر می
خواه که قادر است بر احساسش  است؛ زنی باهوش و آرمانچنین زنانی    در نمایشنامه نمونهٔ 

کند و در پی آن است که بهترین همسر ممکن از نظر جسمانی و عقلی را برگزیند تا بتواند  غلبه  
 
َ
رانسان تولید کند؛ افرادی مثل ژولیوس سزار، یا ناپلئون یا اولیور  بَ نسل جدیدی از انسان یا ا

دانند دفاع کنند و با بنیادهای قادرند از آنچه خود فضیلت میکرامول، که هوش بالایی دارند و  
به  اخلاقی فرسوده جامعهٔ  را یک مرحله  و بشر  کنند  مبارزه  پیش سنتی  تکامل خلاق  سمت 

 ببرند.  
 « ان نمایش  داست

َ
وایتفیلد  : مردی به نام  این قرار است  زطور خلاصه ابه  »رانسان بَ انسان و ا

یکی از این دو .  کندبرای سرپرستی دخترش آن وایتفیلد تعیین میاش دو مرد را  در وصیتنامه
 
َ
 ذاب و خوش ج مردی  ،  ر استنِ مرد جان ت

َ
ر که دوست نِ بیان با افکاری انقلابی و مترقی. جان ت

رود و کند و «آن» هم همه جا به دنبالش میندارد سرپرست «آن» باشد از دستش فرار می
زند با  دست رد به سینۀ خواستگار جوان خود میپس از آنکه  اندازد و  سرانجام او را به دام می 

 
َ
واقع دون ژوان    یعنی آن وایتفیلد دربرنارد شاو  قهرمان اصلی نمایش  کند.  ر ازدواج مینِ جان ت

دون    همچونبر اثر تحول فکری  نث است؛ او همان «دونا آنا»ی اپرای موتسارت است که  ؤم
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 ژوان به شکارچی تبدیل شده و دنبال شکار  
َ
رانسان»  بَ مرد دلخواه خود است. نمایش «انسان و ا

 واقع برنارد شاو از این گویند ولی دردرظاهر نوعی نمایش است که به آن «کمدی آداب» می
 نمایش برای بیان نظریات فلسفی خود استفاده کرده است.   

شخصیت در گویی بلند بین چهار  وگفتکند،  که خوابی را بازگو می  ،سوم نمایشنامه  پردهٔ 
جهنم راجع به موضوعات مختلف است: یکی از این اشخاص دون ژوان است، و دیگری دونا  

کشد و پدرش را  آنا، زنی که دون ژوان در اپرای موتسارت قصد دارد اغوا کند ولی زن جیغ می
ند از  اشود. اشخاص دیگر عبارت طلبد و پدرش در دوئل با دون ژوان کشته میبه کمک می

 شود و البته شیطان.  ، که به شکل مجسمه ظاهر میپدر دختر
خوانندهٔ  که  عموم  فارسی  مشکلی  مثل  هم،  او  که  است  این  دارد  ترجمه  این  با  زبان 

داند  باره و منحرف میخوانندگان غربی، بنا بر تصور قبلی که از دون ژوان دارد او را مردی زن
با افکار فلسفی که سخنگوی برنارد شاو  مردی است    ،جهنم  برنارد شاو در  آنکه دون ژوانِ حال

هم گرچه در    ا»دونا آن«و    ؛ نتقل کندمبه بهشت متفکران  خود را  از جهنم    و قصد دارد است  
قراردادهای پوچ اجتماع خود قربانی  اسیر و  و  اپرای موتسارت  و عفیف  ابتدا همان دختر سنتی  

انقلاب،  است افکاری  ژوان  دون  تعالیم  اثر  می  یدر  یا  و  کند  پیدا  وایتفیلد  آن  شخصیت  به 
 شود.  یکم نزدیک میوهای قرن بیستفمنیست

برای شناساندن شخصیت آنها را معرفی می  های نمایش در مقدمهٔ گلستان  کند،  ترجمه 
خوانندهٔ  که  را  تصوری  آن  معرفی  این  اصلاح  فارسی  ولی  دارد  ذهن  در  ژوان  دون  از  زبان 

ژوان  نمی دون  بدوکند، چراکه  کل ارتباط    نگلستان،  با  ارتباط  بدون  و  برنارد شاو  فلسفۀ  با 
  نمایش معرفی می

ً
دون ژوان موتسارتی است و  یافتهٔ ادامۀ تکامل شود. او در نظر گلستان صرفا

باره به یک انقلابی متفکر  مردی زنچگونه  این تکامل چگونه صورت گرفته و  .  ی ونه برناردشا
 ؟  تبدیل شده استگرا و اخلاق

شعور رسیده است. او   ای از نشئهٔ اما ژوان که مست شور زنده بودن بود اکنون به حد تازه 
تازه  پیام  اکنون  بود.  زندگانی  پیام  و جویندۀ  حامل  اندیشمند  او  دارد.  نو  زندگانی  از  ای 

های خود زندگانی  ه زندگانی نو جان دهد. او با تمام حس انسان برتر است، آماده است تا ب
های ترسی را نگاه داشته است اما حس کرد، بی هیچ ترس یا مانع، اینک آزاده بودن و بی 

بهشتی   ،خواهد و بهشتبیند. او جهنم را نمیهای تازه و در ارتفاع تازه می تئ خود را در هی
ای فکر و سنجش و ایجاد زندگانی روشن، ی بریاست با حد و بعدهای حاصل اندیشه، جا

ی برای درک حقیقت، برای به کرسی نشاندن حق و درستی و دانش، عقل و صفا و  یجا
 .  ٢آزادی
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نمایشی جدید، این  اپرای موتسارت در  به دلیل حضور چهار شخصیت  له این است که  ئمس
«دونا آنا»ی برنارد شاو در جهنم دون ژوان و  تصور کرد. ادامۀ اپرای موتسارت  نباید  نمایش را  

نمایشنام  در اصلی  شخصیت  دو  همتایان  بَرۀ  واقع 
َ
ا و   «انسان 

َ
ت جک  یعنی  آن نِ انسان»  و  ر 

تواند باشد، ولی هر زنی آن  وایتفیلد هستند. برنارد شاو گفته است که «آن وایتفیلد هر زنی می
دونا آنا در جهنم، همچون همتای خود آن وایتفیلد در نمایشنامه و در جهان    »٣وایتفیلد نیست. 

واقعی، نمایندۀ زنان است، و قرار است نشان بدهد که فلسفه نیروی حیاتی چگونه در زنان  
داند  گلستان «دونا آنا» در جهنم را همان «دونا آنا»ی اپرای موتسارت میکند.  تحقق پیدا می

.  شود گو با دون ژوان به زنی مثل آن وایتفیلد شبیه میوی شاو در اثر گفتآنکه «دونا آنا»حال
 توصیف گلستان از «دونا آنا» در جهنم چنین است:  

زودرنج و  پرمدعا  و  سطحی  درنتیجه  و  معمولی،  و  عادی  است  زنی  زن،   —  آنا 
و چون زن است ت  اش هسایط جامعهاوضاع و شر   هرصورت، در حد قالبی که حاصله ب

مید رسیدن به رستگاری در ا، و  ا بودبیاورد. او وقتی که روی دنی  وجوده  ی باست زندگ   آماده
کرد. اکنون گی میم از زندر زندگی محرو، خود را دجهان جاویدان  رو آسایش و برکت د

از آن  هنوز  است    هرچند آماده  ،است  و درنتیجه پشیمان ناچار،  ه ، باست  جهنم و  نصیب ا
 خر بفروشد.   پرتی و اسارت خود ف

جامع بر    اهمیت نوشتن مقدمهٔ   »دون ژوان در جهنم«گلستان بر نمایش    بررسی مقدمهٔ 
  ۝دهد. نشان می ترجمه به جهت زدودن ابهامات فرهنگی را 
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